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حوادث تلخ و شیرین،در زندگی انسان 
پی‌درپی درگذر و در عبور است .مهم آن 
اســت که مــا این حــوادث را مورد تدبر 
قــرار بدهیم و درس هــایی را از تاریخ،از 
گذشــته خودمان،از خود ایــن حوادث  
فرا بگیریم. من درباره‌ی شــهید رئیســی 
مطالبی عرض خواهــم کرد،لکن غرض 
فقط ستایش نیست؛غرض درس گرفتن 

است.
جایــگاه سیاســی و اجتماعی شــهید 
رئیســی خیلی بالا بود .اما او خودش را 
از دیگــران برتر نمی‌دانســت؛خودش را 
در ردیــف مــردم و در مــواردی کوچکتر 
از مــردم به حســاب می‌آورد؛با این دید 
بر کشــور حکمرانی می کرد .همه توانش 
در خدمت مردم و برای مردم بود، برای 
اعــتلا و ارتقــاء آبرو و عــزت ملی بود؛ 
بــرای خدمت بــود و در راه خدمت هم 
بــه لقاءالله پیوســت . خــب بحمدالله 
در نظــام جمهوری اسلامــی کم نیستند 
کســانی که یک چنین خصوصیاتی را در 
خودشان دارند لکن باید این ها را درس 

کنیم.
 شــهید رئیســی دل خاشــع و ذاکــر 
داشــت، زبان صریح و صادق داشــت، 
عمل خستگی ناپذیر و دائم داشت؛ این 
ســه خصوصیت:دل،زبان و عمل. برای 

بیانات مقام معظم رهبری ؛ 
در مراسم بزرگداشت شهید رئیسی 

و شهدا  پرواز  اردیبهشت

تشخیص شــخصیت یک انسان ،عنصر 
اصلی هستند .

 دل شــهید رئیســی؛از طرفی اهل ذکر 
و دعــا و توســل بــود؛ از طرفــی لبریز از 

مهربانی به مردم بود .
 از طرفــی هــم نگــران انجــام وظیفه 
اسلامــی بود که آیا وظیفه را انجام داده 
یــا نــداده. اگــر در رقابت های ریاســت 
جمهــوری وارد شــد،فقط بــرای تکلیف 
شرعی بود. دل او اینجور گرایشی داشت

با مردم صریح و صادقانه حرف می‌زد؛ 
با ابهام، با نشــانه های نادرست صحبت 

نمی کرد؛ صریح، روشن، صادقانه . 
شهید ، یکســره در حال کار بود. شب 
و روز نداشت،خســتگی نمی‌شــناخت . 
بنــده مکــرر به ایشــان می گفتم که یک 
مقــداری ملاحظــه کنید،ممکن اســت 
مزاج طاقت نیاورد، ایشان می گفت من 
از کار خسته نمی شوم. دائم کار میکردن؛ 
کار بــا کیفیــت،کار خدمت رســانی . دو 
جور خدمت رسانی هست .یکی خدمت 
رســانی مســتقیم به مردم است. ایجاد 
اشتغال، راه‌اندازی چند هزار کارگاه راکد 
مانده و از کار افتاده،کارهایی که باید در 
ظرف سه سال،چهار سال تمام می شده 
اما ده سال،پانزده سال مانده بود، شهید 
رئیســی رفت ســراغ این ها و بسیاری از 
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این کارها را در شــهرهای مختلف انجام 
داد.

یــک جور خدمت هم خدمت به آبرو 
و عزت ملی اســت؛ اینکه طبق قضاوت 
مراکــز بین‌المللی مالی،رشــد اقتصادی 
ایــران از نزدیــک به صفر برســد به پنج 
پیشــرفت  دهنــده  نشــان  درصد،ایــن 
کشور اســت. اینکه در مجامع گوناگون 
اقتصادی جهان انســان بتواند عضویت 
خــودش را تثبیت بکند، یک افتخار بین 
المللــی بــرای ملت ایران اســت . اینکه 
رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان 
ملل قرآن را سر دست بگیرد و بلند کند، 
یا عکس شــهید ســلیمانی را سر دست 
بگیــرد، ایــن برای یک ملــت مایه عزت 
اســت. هر دو نوع خدمت را این شهید 

عزیز در طول این سال ها انجام داد.
آن چیــزی که مــن می خواهــم از این 
بیانــات استنتــاج کنــم ایــن اســت که: 
انســان در نــوع رفتار شــهید رئیســی و 
بســیاری از همــکاران جــوان او، همان 
روحیــه و نورانیتــی را مشــاهده می کرد 
کــه در همکاران رجــایی می‌دید؛ همان 
احســاس  نورانیت،روحیه،انگیــزه، 
مســئولیت؛ آن هم بعد از چهل ســال! 
ایــن همان قــدرت انقلاب اســت . این 

همان »فتح‌الفتوح« امام بزرگوار است.

آن ســالی که انقلاب پیروز شد، سال 
۵۷، شهید رئیسی یک جوان هجده‌ساله 
بــود؛ شــهید آل‌هاشــم یــک نوجــوان 
شانزده ساله بود. شهید امیرعبداللهیان 
یک پســربچّّه‌ی چهارده ساله بود؛ شهید 
مالک رحمتی به دنیــا نیامده بود؛ اینها 
پرورش یافته های انقلابند. امتیازِِ انقلاب 
این اســت کــه میتواند شــهید آیت‌الله 
اشــرفی، آن پیرمرد هشــتاد نودساله را 
و شــهید آرمــان علــی‌وردی، این جوان 
هجده نوزده ســاله را، با فاصله‌ی چهل 
ســال، در یــک خــط قــرار بدهــد. این 
انــقلابی که چنیــن قدرتــی دارد، که در 
طول ســالهای متمادی میتواند این جور 
نیروهــا را بسیج کند، شکســت خوردنی 

نیست.
قــدر انــقلاب و ســازندگی را بدانیــم، 
قــدر این حرکــت عظیم ملّّت ایــران را 
بدانیــم، قدر این پیشــرفت را بدانیم، از 
خــدای متعال کمــک بخواهیم، این راه 
را ادامه بدهیم؛ ان شــاءالله ملّّت ایران 
یک درس ماندگاری برای بشریّّت تثبیت 
خواهد کرد و به فضل الهی این خدمت 
را برای همه‌ی دنیا، همه‌ی بشریّّت اهدا 

خواهد کرد.





جـمهوری؛  مثبتِِ  اسلام
کارشناسی علوم سیاسی

هاجر سرداری

طی روایتی از تاریخ ایران، بعد از انقلاب ۵۷ شاهد نام گذاری برای ایران و انقلابی بودیم 
که شکوه و عظمت انقلاب را به رخ جهانیان بکشد! اسامی برای همه پرسی سال ۵۸ زیاد 
بودند و ما نیز مجبور به گزینش بودیم. یکی از کاندیداهای اسامی »دموکراتیک اسلامی« یا 
»جمهوری‌اسلامی دموکراتیک« بود که توسط امامِِ راهبر، حذف شد! ایشان »دموکراتیک« را 
واژه‌ای شدیداًً غربی دانستند و آن را در تناقض با شعار انقلاب، »نه شرقی نه غربی؛ جمهوری 

اسلامی« قلمداد کردند.
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اندکــی بعــد، تنهــا »جمهوری‌اسلامی« 
باقــی ماند. آیــا جمهــوری و اسلامی در 

تضاد با هم نبودند؟
اسلامی عبارت اســت‌از؛ تسلیم شدن 
در برابــر امــر الهی. انســانی کــه اسلام را 
می پذیرد، بایستی در هر پدیده‌ای که الله 
برای او وضع کرده، خود را مطلقاًً بی قید 

و شرط مطیع امر او بداند.

در این میان ما با انقلابی آشــنا شدیم 
کــه نامــش بــا جمهــوری عجین شــده 
اســت. امام خمینی)ره( شعارهایش را از 
دلِِ مردم بیــرون آورده بود که درنهایت 
همین مردم بودنــد که منجر به پیروزی 

شدند.
با این تفاسیر چه کنیم؟

_ایــن دو واژه در تضاد هستند؛ اما در 
تناقض نه!

این مســئله‌ی مهم را بزرگانِِ اندیشــه 
سیاســی_دینی بــه تعبیری رســاندند که 
عبارت بود از؛ انقلابی که به دست مردم 
در ایــران رخ داد و شــاهد پیــروزی‌اش 
نیــز بودیم به دســت مردم. ســپس این 
مــردم فهیم و آگاه که تمدن ایرانی را در 
برداشتند، دین کاملی را که خداوند همراه 
با ختم نبوتــش به جهانیان معرفی کرده 

بود، برگزیدند؛ اسلامی که ۱۲۴ هزار پیامبر 
بــرای خبــر دادن از آن آمدند. و این گونه 
بود کــه اسلام توســط جمهوری‌اسلامی 
ایران انتخاب شد و زیر سایه‌ی او کنش و 

فعالیت های خود را آغاز کردند.

درنهایت، مردم آن قدر هوشیار بودند که 
اسلام کامل را انتخاب کنند که »برادری و 
برابری« را اصل وجود خود قرار داده بود، 
زیرا در پی ســختی ها و راحتی های پشت 
سر گذاشــته‌ شده، نیاز به یک دین کامل 
که تمام شــأن های الهی و انســانی را در 
بر داشته باشد، به وفور احساس می شد.

ما قصه از آن جا آغاز کردیم که:

مردم غرق در سیاهی و ظلم؛
مردم غرق در خواهش و تمنا؛

مردم غرق در خوبی و بدی؛
مردم غرق در نابسامانی های اجتماعی

مردم غرق در دنیای مادی؛
نــاگاه در پــس ظلمــت تاریــک، نوری 

دیدند!
آری؛ قصه از آنجا آغاز شــد که خداوند 

نیز ما را پذیرفت... .
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شهید صدر؛ 
مُُصلحی که تاریخ را به تسخیر اندیشه درآورد

کارشناسی ارشد پژوهش فرش

فائزه ریاحـی

رژیــم بعث از یک چیز وحشــت داشــت: قلم و تفکر ســید محمدباقــر صدر. مردی 
که نه اســلحه داشــت، نه ســپاه؛ اما با اندیشــه‌اش تخت ظلم را به لرزه درآورد. وقتی 
نتوانستند صدای او را خاموش کنند، تنها راه را در شهادتش دیدند و همچنین خواهرش، 

بنت‌الهدی، که درس ایستادن را تا آخرین قطره خونش را به تاریخ آموخت.

شــهید ســید محمدباقر صدر و خواهر فداکارش، بنت‌الهدی، از چهره های درخشــان 
تاریخ مبارزات اسلامی‌اند که ابعاد زندگی، اندیشه و شهادتشان می تواند الهام بخش نسل 

جوان باشد.
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شــهید ســید محمد باقر صدر را بیشتر 
بشناسید:

ســید محمدباقــر صدر در ۱۰ اســفند 
۱۳۱۳)۱ مــارس ۱۹۳۵( در کاظمیــن به 
دنیا آمد. پدرش ســید حیــدر صدر _از 
مراجع تقلیــد_ و مادرش صاحبه صدر 
_خواهــر آیــت‌الله ســید محمد مهدی 
العتبــات  صــدر، نویســندهٔ موســوعة 

المقدسة_ بود.  
او از خاندان سادات موسوی و از نسل 
امام موســی کاظــم)ع( بود و ســابقه ی 
علمــی و مبارزاتــی درخشــانی داشــت.‌ 
)امام موســی صدر، سید حسن صدر، و 
شهید سید محمدصادق صدر از همین 

خاندانند(.

دوران کودکی و نوجوانی سید صدر:  
۱۰ ساله بود که پدرش را از دست داد و 
تحت تربیت برادر بزرگش سید اسماعیل 

صدر قرار گرفت.  
در ۱۲ ســالگی بــه حــوزه علمیه نجف 
رفــت و در ۱۶ ســالگی بــه درجه اجتهاد 

رسید!

تحصیلات و تألیفات انقلابی:  
ایشــان نزد اساتید برجسته‌ای از جمله 

آیت‌الله ســید ابوالقاســم خویی)فقه و 
اصول( و شیخ محمدرضا مظفر)منطق 

و فلسفه( تحصیل کردند.

  :شاهکارهای علمی
و  مارکسیســم  )نقــد  فلســفتنا   •
را  آن  ســالگی  در ۲۳   → ایده‌آلیســم( 

نوشت!  

• اقتصادنــا )نظام اقتصادی اسلام در 
برابر سرمایه‌داری و کمونیسم(.  

• البنک اللاربوی فی الاسلام )پایه‌ریزی 
بانکداری اسلامی(.

  :مبارزات سیاسی
• پایه گذاری حزب‌ الدعوه‌ الاسلامیه 
)۱۹۵۷( برای مقابله با نفوذ کمونیســم 

در عراق.  

• حمایــت از انــقلاب اسلامی ایران و 
ارتباط با امام خمینی)ره(.  

  :فتوای تاریخی
حــزب  در  عضویــت  بــودن  حــرام 
بعث)۱۹۷۴( که منجر به دستگیری‌اش 

شد.
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-۱۳۵۷( صــدر  بنت‌الهــدی  زندگــی 
۱۳۹۹ق(: 

تولد: ۱۹۳۸ در کاظمین.  
تحصیلات:  

بــا وجــود ممنوعیــت تحصیــل زنان 
توســط رژیم بعــث، به صــورت مخفی 

علوم دینی را آموخت.  
تألیــف کتاب هــایی ماننــد المــرأة مع 

النبي)نقش زن در سیره پیامبر(.  

مبارزه:  
• پس از دستگیری برادر، سخنرانی های 

آتشین در مساجد نجف ایراد کرد.  

• در دادگاه نظامــی صــدام فریــاد زد: 
»مــن به برادرم افتخار می کنم و شــما را 

محکوم می کنم!«  

شهادت:  
دستگیری نهایی: ۱۹ فروردین ۱۳۵۹)۵ 
آوریــل ۱۹۸۰( بــه جــرم رهبــری جنبش 

اسلامی.  

سه روز شکنجه وحشیانه:  
بر شــهید صدر نفت جوشان ریختند و 

استخوان هایش را شکستند.  

بنت‌الهــدی را بــا شــوک الکتریکی آزار 
دادند.  

  :شهادت
در ۹ آوریل ۱۹۸۰)۲۰ فروردین ۱۳۵۹( 
به دســتور صدام، هر دو را با تیرباران به 
شهادت رساندند و پیکرشان را مخفیانه 

دفن کردند.

  :نکات کمتر شنیده شده

وصیت نامه شهید صدر:  
بــه امام خمینی بگوییــد من با خونم، 

انقلاب را به عراق هدیه کردم.  

 :رؤیای صدام
او پــس از شــهادت صدر، ســه شــب 
پیــاپی کابــوس دید که مردم عــراق او را 

نفرین می کنند!  

کشــف قبر: پس از ســقوط صــدام در 
۲۰۰۳، مــزار آن دو در وادی‌السلام نجف 

شناسایی شد.

امام خمینــی)ره( در توصیف عظمت 
شــهید آیــت‌الله ســید محمدباقر صدر 

فرمودند:  



13

1 8 3 ره  شما  ، هم یزد س ل  سا

»شــهید صدر فقط یک فرد نبود، یک 
مکتب بود.« 

ایــن جمله کوتــاه، گویای عمــق تأثیر 
و جایــگاه بی نظیر شــهید صدر در جهان 
اسلام اســت. ایشــان نه تنها یک مرجع 
تقلید و فیلسوف برجسته بودند؛ بلکه با 
اندیشه های ناب اسلامی، مکتبی فکری 
و جهادی پایه گذاری کردند که الهام بخش 

مبارزان و اندیشمندان شد.

چرا شهید صدر یک مکتب بود؟  
۱. نظریه پرداز حکومت اسلامی: شهید 
صــدر بــا کتاب هــایی ماننــد »اقتصادنا« 
و »اسلام مکتــب حکومتــی«، پایه هــای 

تئوریک نظام اسلامی را تبیین کرد.  
۲. پــدر فکــری انقلاب هــای اسلامی: 
اندیشــه های او بر انقلاب اسلامی ایران 
و جنبش هــای مقاومت در عراق و لبنان 

تأثیر مستقیم گذاشت.  

۳. مبارزه تا شهادت: 
او با ایستادگی در برابر رژیم بعث، ثابت 
کرد که مکتبش تنها نظریه نیست، بلکه 

با خون شهیدان آبیاری می شود.  
۴. شاگردان پرورش‌یافته:

 مکتب فکری او همچنان با شاگردانی 
ســید  و  نصــرالله  سیدحســن  ماننــد 

محمدباقر حکیم زنده است.
امــام خمینــی)ره( بــا این جملــه، به 
جهان نشان داد که شهید صدر تنها یک 
عالــم دینی نبود؛ بلکــه چراغ هدایت و 
پرچم مبارزه بود که راه را برای نسل های 

بعد گشود.
شــهید صدر و بنت‌الهدی پر کشیدند؛ 
اما خاک نجف هنوز بوی خون قلمشان 
را می‌دهد. آن ها به ما آموختند که گاهی 
یک کتاب می تواند از هزاران سلاح قوی تر 
باشد، و گاهی یک خواهر می تواند سرباز 

یک امتِِ مقاوم شود… .



آب و هوای غزه؛ 
هنوز خونین است.

کارشناسی فقه و حقوق

محمدرضا توکلیان
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آنجا، در غزه، آسمان دیگر آبی نیست. رنگ 
آسمان، با خاکستر آتش درآمیخته و نفس 

کشیدن هم به بهای جان تمام می شود. 
بوی خون؛

بوی سوختن؛
بــوی گریه هــای بی صــدا، در هــوای ایــن 
سرزمین پراکنده شده است. گویی باد هم 
دیگر نمی‌وزد، مبادا زخم کودکی را تازه تر کند

زمین از باریدنِِ موشــک ها خسته است و 
دیوارها از تحمل فریاد مادران، داغ‌دیده.

 هر تکه ســنگی، هر گوشــه‌ای دیواری، هر 
قســمت از آواری، داستان یک زندگی ست 
که ناتمام مانــده...؛ کودکانی که هنوز زبان 
باز نکرده بودند؛ اما نامشــان در فهرســت 
قربانیان ثبت شد. دخترانی که چادر سپیدِِ 
عروسی سر نکرده، در کفن سفید پیچیده 

شدند.
غزه هنوز زنده اســت. با قــلبی پاره‌پاره، با 
قامتی خم شــده از داغ؛ اما اســتوارتر از هر 
زمان دیگر. غزه فقط جغرافیا نیست؛ غزه 
نام دیگر غیرت اســت، نــام دیگر ایمان و 

مقاومت. 
مردم مقاوم غزه، ستارگان شب‌های تارَنَد؛ 
آن ها که با خون خویش، چراغ حقیقت را 

در دل تاریخ روشن کردند.
آب و هوای غزه هنوز خونین است...؛ اما 
نســیمی از کربلا در آن می‌وزد، نسیمی که 

نویــد می‌دهد این خون ها بی ثمر نخواهد 
ماند.

ای غزه! تو تنها نیستی.
 صدای گریه های شبانه‌ات؛
 صدای انفجار خانه‌هایت؛

صدای نبض بی‌قرار کودکانت؛
از پشــت دیوارهــای خفــه‌ی رســانه‌ها راه 
خود را به دل های بیدار، پیدا کرده اســت. 
و این صدا، فریادی ست که هرگز خاموش 

نخواهد شد.
پیــام‌آوران  ســرافرازت  رفتــگان 
سکوت‌شــکن‌اند. خونشــان نه فقط روی 
خــاک تو، که بــر صفحات تاریخ پاشــیده 
شــده؛ و تاریخ، گرچــه گاه دیر بجنبد؛ ولی 
در برابر حقیقت همیشه سر تعظیم فرود 

خواهد آورد.
در چشم جهانیان شاید تو ویران شده باشی؛ 
اما در دل آزادگان، تو قامت برافراشــته‌ای. 
تو ایستاده‌ای با دستان خالی و دل های پُُر 
نور، در برابر ســیاه ترین چهره‌ی ظلم و این 
ایســتادگی میراثی ســت که فراتر از زمان و 

مکان خواهد رفت.
آب و هــوای غزه هنوز خونین اســت؛ اما 
هر قطره‌ی خون بذری ســت بــرای رویش 
نور. و ما ایمان داریم؛ در دل همین خاک 
ســوخته، گل هــایی خواهند روییــد که از 

شکوفه‌ی آن آزادی خواهد شکفت.
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گاهنامه علمـــــــی فر هنگی  دیدار

آخرین فرصت
معرفی  کتاب

کارشناسی حقوق 

بهرخ قادری

کتــاب »آخریــن فرصــت؛ روایــت زندگی 
شــهید علی کســایی« از ازدواج تا شهادت 
اوســت. ایــن اثر بــا قلم ســمیرا اکبری و 
تصویرسازی کمیل کریمی، به رشته تحریر 
درآمده اســت. این اثر داســتانی عمیق و 
انســان‌محور از زندگی شهید علی کسایی، 
مــربی و مســئول عقیدتی سیاســی مرکز 

پیاده ارتش شیراز، را روایت می‌کند.
نویســنده با انجام ماه ها مصاحبه با خانم 
قافلان کوهی، همســر شــهید کســایی به 
برســی زندگی سراسر عشــق و‌ایمان آن ها 

پرداخته است.
داســتان کتاب آخرین فرصــت با بازگویی 
یــک خواب عجیــب از رفعت، دختر دوم 
خانواده قافلان کوهی، آغاز می شــود و در 
لابه لای فراز و نشیب ها، داستانِِ به مراسم 

خواستگاری و ازدواج با شهید علی کسایی 
و قضایای بعد از ازدواج می‌انجامد

این روایت، نه تنها زندگی عاشقانه‌ی آن ها 
را به تصویر می کشد؛ بلکه لحظات ساده 
و زیبای زندگــی در شیراز را نیز به نمایش 

می‌گذارد.
شــهید علــی کســایی، در تاریــخ ۱۴ آذر 
۱۳۳۴ در شیــراز متولــد شــده و از آن 
جــا کــه آرمان هــای انــقلاب‌ اسلامــی و 
آموزش های مذهبی در عمق جانش نفوذ 
کــرده، زندگی‌اش را وقــف ترویج قرآن و 
نهج‌البلاغه می کند و یکی از سعادت هایی 
که نصیبش می شود خواندنِِ خطبه‌ی عقد 
توســط امام خمینی‌)ره( می باشد. مراسم 
عروسی این زوج خوشبخت در روز عید 
غدیر برگزار می شود و در روز عروسی‌اش 
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دعا می کند تا خداوند شــهادتش را نیز در 
این روز مبارک قرار دهد.

عموماًً کتاب‌های خاطرات و زندگی نامه‌ای 
را می توان اثری ارزشمند در عرصه‌ی تاریخ 
شــفاهی دانســت و کتاب آخرین فرصت 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و علاوه بر 
مرور خاطرات زندگی شهید، به عنوان یک 
تاریــخ شــفاهی از دوران انقلاب و جنگ 

ایران و عراق نیز به شمار می‌آید.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی 
بر این کتاب به شرح زیر است:

بسمه تعالی
ــ این شهید عزیز از سرآمدانِِ شهدا است. 
زندگــی پرهیزگارانــه، رفتــار فداکارانه، و 
سرانجام غبطه‌انگیز: شهادت دلاورانه و 
آگاهانه. گوارا باد این همه بر این بنده ی 
مخلــص.. و درود خــدا بر امــام خمینی 
که انقلابش توانســت چنیــن گوهر های 
نفیسی را استخراج و تربیت کند. نگارش 
خــوب نویســنده و اظهــارات صریــح و 
ســاده‌ی راویِِ رنج کشــیده، از امتیــازات 

کتاب است.
تیر ماه ۱۴۰۲

             برشی از کتاب
»امــام به‌آرامــی روی صندلی نشســت و 

پارچه‌ای را روی پا هایش انداخت. صدای 
تپش قلبم را بــه‌ وضوح می‌شنیدم؛ باور 
نمی کــردم تا این اندازه بــه امام خمینی 
نزدیک شــده باشــم؛ اگر کمی دســتم را 
دراز می کردم، می توانســتم دست هایش 

را بگیرم.
امام با مهربانی نگاهی به ما کرد و سرش 
را بــه ســمت مــن پاییــن آورد و گفت: 

مهریه‌ا‌ت چقدر است؟
به ســختی توانســتم زبانــم را به حرکت 
دربیــاورم؛ با صدای لــرزان گفتم: مهریه 

نمی خوام امام؛ فقط یک جلد قرآن.
سری تکان داد؛ نه، این جوری که نمی شه

احســاس می کردم امام، پدربزرگم شــده 
اســت؛ مثل یک نوه‌ی حرف شــنو، ســرم 
را پاییــن انداختم: پــس هرچی خودتون 

بفرمایین.
به ســادگی نگاهــی به اطــراف انداخت و 
بدون تعلل گفت: چهارده تا سکه‌ی بهار 

آزادی.
ســرش را دوباره به ســمتم چرخاند: من 

وکیلت بشم؟
داشــتم دیوانه می شدم؛ این خمینی کبیر 
بــود کــه این طور متواضــع و صمیمی از 
مــن ســؤال می کرد! مثل همــان خواب 
نیمه شب، مثل آن تخته سنگ معلق در 

آسمان، همه چیز رؤیایی بود.«



زخمِِ کهنه ی تعصب
کارشناسی آمار 

فاطمیا طیبی
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امــروز؛  دنیــای  نژادپرســتی در 
چالشی پایان ناپذیر

نژادپرســتی یکــی از قدیمی تریــن و در 
معــضلات  پیچیده تریــن  حــال  عیــن 
اجتماعــی بشــر اســت که همچنــان در 
دنیــای امروز بــه اشــکال گوناگون خود 
را نشــان می‌دهد. گرچه در قرن بیستم، 
جنبش های مدنی و قوانین ضدتبعیض 
در بســیاری از کشورها به پیشرفت هایی 
در مبارزه با نژادپرســتی منجر شدند، اما 
این پدیده هنوز هم در جوامع مختلف، 
از تبعیض هــای آشــکار تــا نابرابری های 

ساختاری، وجود دارد.
نژادپرســتی مــدرن؛ چهره های 

پنهان و آشکار
نژادپرســتی در عصــر حاضــر صرفــاًً بــه 
رفتارهــای خشــونت‌آمیز یــا شــعارهای 
در  بلکــه  نمی شــود؛  افراطــی محــدود 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  ســاختارهای 
فرهنگــی نیــز ریشــه دوانــده اســت. از 
آموزشــی  و  شــغلی  محرومیت هــای 
از  رســانه‌ها  تصویــری کــه  تــا  گرفتــه 
می‌دهنــد،  ارائــه  نــژادی  اقلیت هــای 
همگی نشــان‌دهنده‌ی بقای نژادپرستی 
ظهــور  هستنــد.  جدیــد  اشــکال  در 
شبکه های اجتماعی، اگرچه بستری برای 
آگاهی بخشــی فراهم کــرده؛ اما در عین 

حال بــه ابزاری بــرای گســترش نفرت و 
تبعیض نیز تبدیل شده است.

چگونــه می توان با نژادپرســتی 
مقابله کرد؟

مبارزه با نژادپرســتی نیازمنــد اقداماتی 
همه جانبه است. آموزش و فرهنگ سازی 
سیاســت‌های  در  بازنگــری  از کودکــی، 
تبعیض‌آمیز، افزایــش حضور اقلیت ها 
و  تصمیم‌گیــری  موقعیت هــای  در 
نظارت بــر عملکــرد رســانه ها، از جمله 
راهکارهــایی هستنــد کــه می تواننــد به 
کاهش این معضل کمک کنند. علاوه بر 
این، هر فــردی در زندگی روزمره‌ی خود 
می توانــد با ایســتادن در برابر تبعیض و 
آگاه ســازی دیگران، نقشــی مؤثر در این 

مسئله داشته باشد.
نتیجه‌گیری

نژادپرســتی، علی‌رغم تغییرات ظاهری، 
از چالش هــای جــدی  یکــی  همچنــان 
جوامع امروزی اســت. مقابله با آن تنها 
از طریــق قوانین و سیاســت های دولتی 
ممکــن نیســت؛ بلکه مســتلزم تغییری 
عمیــق در نگرش هــای فــردی و جمعی 
است. تنها زمانی که همه‌ی افراد جامعه 
مســئولیت خــود را در قبــال عدالت و 
برابری بپذیرند، می توان به آینده‌ای عاری 

از تبعیض امید داشت.
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کارشناسی علوم سیاسی

فرزانه کشتکار

صیاد دل ها؛
امیر سپهبد شهید علی صياد شیرازی
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امیر سپهبد شــهید علی صياد شیرازی، 
فرزنــدِِ زیــاد صیــاد شیــرازی، در روز 
چهــارم خــرداد مــاه ســال ۱۳۲۳ در 
اســتان  توابــع  از  »درگــز«،  شهرســتان 
خراسان متولد شــد. دوران دبستان و 
دبیرستان را در شهر گرگان گذراند. یک 
ســال بعد از اخذ دیپلم ریاضی، ســال 
پذیرفتــه  افســری  آزمــون  در   ۱۳۴۳
شــد و بــه تحصیــل در علــوم نظامی 
پرداخت. ســپس در شیــراز دوره های 
رنــج و چتربــازی را بــا رتبــه‌ی عالــی 

گذراند.

اولیــن سِِــمََت ایشــان افســرِِ دیده‌بــان 
توپخانــه و معــاون آتشــبار بــود؛ امــا 
تخصــص در جنــگ ســرنیزه، مدیریــت 
علمــی و مقتدرانه و از ســویی ایمان و 
اعتقاد قلبی به نماز، ایشــان را به مقام 
ســتوان دوم جوان نائل کرد. در اســفند 
مــاه ســال ۱۳۴۹ بــه لشــکر ۸۱ زرهی 
کرمانشــاه منتقل شــد و در گردان ۳۱۷ 
توپخانــه، بــه عنــوان فرمانــده آتشــبار 
مشــغول به کار شد. سپس وی در سال 
۱۳۵۰ در کرمانشــاه با دختر عموی خود 

ازدواج کرد.

در اوایــل ســال ۱۳۵۱، در آزمون اعزام 

به خــارجِِ دانش آموختگان دانشــکده ی 
افســری شــرکت کرد و پس از قبولی به 
توپخانــه‌ی آمریــکا رفــت و از میان ۲۰ 
افســر آمریــکایی و ایرانــی مقــام عالی 
را در هواســنجی بالستیک کســب کرد. 
پــس از آن بــه وطــن بازگشــت و در 
کنار انجام وظایــف نظامی در اصفهان، 
بــه تدریــس زبان انگلیســی بــه طلابِِ 
حــوزه‌ی علمیه پرداخت. وی به عنوان 
یــک نظامــی، ارادت خاصــی نسبت به 
امــام خمینی)ره( داشــت، به طوری که 
به مــدت ۳ روز از ۱۹ بهمن ســال ۵۷ 
تا ۲۲ بهمن، به اتهامِِ تحریک جوانان و 
ســربازان به آشوب در پادگان بازداشت 

شد.

مــاه ســال ۱۳۵۸، خبرهــای  مهــر  در 
بــود؛  رســیده  کردســتان  از  ناگــواری 
»ســقوط پادگان مهاباد، غــارت تیپ و 
قتــل عــام ۲۳ نفر از ســربازان توســط 
ضدانقلاب ها«. دکتر چمران و ســروان‌ 
صيــاد شیــرازی و همچنیــن ســرتیپ 
فلاحــی، فرمانــده وقت نزاجــا، به بانه 
آمدند و طــی ۹ مأموریت با فرماندهی 
دکتر چمران، موفقیت هایی حاصل شد 
که درنهایــت نتیجه‌ی ایــن عملیات ها 

عقب نشینی ضدانقلاب ها بود.
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سپهبــد صيــاد شیرازی بعــد از عملیات 
بزرگتریــن عملیات  »ثامن‌الائمــه«، که 
علیــه رژیــم بعثــی عــراق بــود و بــه 
جمهوری‌اسلامــی  نیروهــای  پیــروزی 
ایران انجامیــد، به مقام نیروی زمینی 
آزادســازی  از  پــس  شــد.  منصــوب 
اشــنویه و بــوکان و برقراری امنیت در 
مناطق آشــوب‌زده شمال غرب کشور، 
بــا انتصــاب بــه فرماندهی نزاجــا، به 
عنوان نخستین اقــدام فوری »قرارگاه 
مشــترک ارتــش و ســپاه« را در اهــواز 
تشــکیل داد و برمبنــای تدبیــر کلی و 
طــرح ابلاغی مبنی بر اجــرای عملیات 
در خوزســتان، بررسی های مقدماتی را 

نمود. آغاز 

صبــح  خونیــن،  خرمشــهر  درنهایــت، 
روز ســومِِ خرداد مــاه ســال ۱۳۶۱ آزاد 
شــد. سپهبــد علی صياد شیــرازی در ۲۱ 
فروردین ســال ۱۳۷۸، درحالی که طبق 
روال هــر روز صبــح، به محــل کار خود 
می رفت، یک تروریســت موتورســوار با 
لبــاس پســتچی بــه او نزدیک شــد و از 
فاصلــه ی نزدیک با شــلیک چنــد گلوله 
از سلاح کمــری تروریســت، بــه فیــض 

شهادت رسید.

 وصیت نامه شهید:
پروردگارا! رفتن در دست تو است؛ من 
نمی دانــم چه موقــع خواهم رفت؛ ولی 
می دانــم کــه از تو باید بخواهــم مرا در 
رکاب امــام زمانــم قرار دهــی و آن قدر 
با دشــمنان قسم خورده ات بجنگم تا به 

فیض شهادت برسم.

می توان شهید شد، حتی بعد از جنگ...






